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 6و فخرالدّین عراقی یغزل شریف رض یهامایهدرونبيقی تط مطالعة

 2یبخت لیلمید جهانا
 ، ایراندانشگاه گیلانادبیاّت عربی،  و وه زبانرگاستادیار 

 3فردغلامرضا کریمی
 ، ایراندانشگاه شهید چمران اهوازادبیّات عربی،  گروه زبان ودانشیار 

 چکيده
هستند که ای هـ.( شاعر نامور ایرانی از جمله شاعران برجسته 466) و فخرالدیّن عراقی و ادیب عرب شاعر هـ.( 604) یرضشریف 

و نیز توانایی خـوی،، از  با توجهّ به عوامل بیرونی و درونی ،و هر یک اندجای نهاده رهای دلنشینی از خود بدر قالب غزل، سروده

اشعار عاشـاان  رضـی و عراقـی بـا وجـود فامـل  زمـانی و  اند.بهره جسته بیان اندیشه و عواطف خود آن به عنوان ابزاری به منظور

نگارنـدگان را بـر آن داشـت تـا بـا اسـتفاده از شـیوۀ  ،های همسان بسیاری است. این امردربردارندۀ مفاهیم و اندیشه تفاوت زبانی،

خشند. ماال  حاضـر بهای عاشاان  دو شاعر، به جستجو دربارۀ مضامینی بپردازند که در غزلشان به دو شاعر هویتّ میتطبیق اندیشه

. بـا دسـت یابـدها شاعر، به رهیافتی از طرز تفکرّ و مشرب اعتاادی آن تغزلّی دو ادبیاّتهای ضمن بررسی ویژگی در پی آن است

 ،هـای مضـمونیدارای مشـابهتگیـرد و مـی سرچشـمهاز مبنایی عرفانی و آرمـانی دو شاعر،  یت به نتایج به دست آمده، غزلعنا

 در غزلشان حکایت دارد. مسویی اندیشگانیاز نوعی ه این امر، که همتّی و... استهمچون وفاداری، پاکدامنی، بلند

 .رضی، فخرالدیّن عراقی، غزل، عشقشریف تطبیای،  ادبیاّت کليدی: واژگان
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 . پيشگفتار6
 . تعریف موضوع6-6

هـا و هـا، جنـب،هـا، دوره، سـبکست که به سنج، آثار، عنامـرتطبیای، از شاهکارهای ناد ادبی ا ادبیاّت»

در مفهـو  کلـّی آن در دو یـا چنـد فرهنـب و زبـان مختلـف  ادبیـّاتی، ماایسـه های ادبی و به طور کلّچهره

بـومی  ادبیـّاتتطبیای، زمینه را برای خـرو   ادبیاّتغنیمی هلال،  به عایدۀ (.61: 1324نژاد، )قاسم «پردازدمی

عـر  افکـار و ی از کلّ بنای میـرا  ادبـی جهـانی، در مکند و آن را به عنوان جزئاز انزوا و عزلت فراهم می

تطبیاـی بـرای  ادبیـّات(؛ اماّ این بدان معنا نیست که 66-60: 1323غنیمی هلال، ر.ک: ) دهدها قرار میاندیشه

کوشـد؛ آن مـی یجا بهدیگر  ادبیاّتبومی یا جایگزین ساختن  ادبیاّتهای امالت در نادیده انگاشتن ویژگی

 ادبیـّاتگیـری از ملیّ از رهگذر بهـره ادبیاّتسازی های تطبیای در درج  نخست، غنیرسالت پژوه،»بلکه 

بـومی را پشـتیبانی  ادبیاّتهای دیگر، ادبیاّت( و بر آن است تا با دعوت به پیوند با 33: 1363)ندا،  «بیگانه است

 (.33: 1363الدیّن، جمالر.ک: ) نماید

ای بسـته و مدـدود در افـت کـه در دایـرهتـوان یی را مـیادبیاّتتطبیای، کمتر  ادبیاّتپردازان هاز نگاه نظریّ 

در این میان، ایرانیـان و ملـّت عـرب، بـه دلیـل باورهـای جریان باشد و از مرزهای خود پا فراتر نگذاشته باشد. 

بـه  گرایـیاند کـه ایـن همباز همواره نوعی ارتباط و پیوند با یکدیگر داشتهاسلامی و فرهنگی، از دیرمشترک 

توانـد گـامی بـه سـوی ایـن دو زبـان مـی ادبیـّاتاست؛ لذا بررسـی  یافتهنان تجلیّ آ ادبیاّتطور چشمگیر در 

 باشد. هاآنو نااط مشترک میان  ادبیاّتکشف تبادل 

تـرین قالـب بـه عنـوان لطیـف «غـزل» ادب فارسی و عربی، عرم  در حوزۀ قابل تطبیقهای از جمله زمینه 

 متـدینّ ایرانـی، در آن بـه شـاعر ،(2)عراقـی الـدیّنفخرو  شـاعر متعهـّد عـرب (1)شعری است که شریف رضی

 هـای عارفانـ مضـامین عاشـاانه و اندیشـهبسـاط  گسـتردنآن بـرای بستر از و  اندای دست یافتهجایگاه شایسته

 اند.جسته مددبه نیکی خوی، 

 و هدف ضرورت، اهميّتّ. 6-6

اشـاانه هسـتند، پیرامـون رویکـرد و ماهیـّت هـای عکه رضی و عراقی از شاعران نامدار در سـرودهبا علم به این

بـودن معشـو   بـودن عشـق و جسـمانی ویژه غزل رضی، شبهات و ابهاماتی مبنـی بـر ابـاحیهها؛ بغزلیاّت آن

کوشـد از گیـرد، مـینوشتار حاضر، با این فرضیهّ که غزل آن دو، از آبشخوری عرفـانی مایـه مـی وجود دارد.

 ، رهیافتی تدلیلی داشته باشد.هاآنهای تغزلّی مهزاوی  ناد تطبیای، به ماهیتّ چکا
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 های پژوهشپرسش. 6-9

 عراقی کدامند؟ فخرالدیّنهای همسو در غزل شریف رضی و مضامین و اندیشه -

 اند؟دو شاعر، در غزل با کدا  نگاه و رویکرد به عشق نگریسته -

 اند؟سود جسته تغزلّی ها و احساساترضی و عراقی از چه ابزارهایی جهت ابراز اندیشه -

 . پيشينة پژوهش6-3

هـای قابـل تـوجهّی، مـورت گرفتـه پیرامون شریف رضی و فخرالدیّن عراقی، به مورت جداگانـه پـژوه،

 ،(1322از اولیـایی )« تأثیرپـذیری عراقـی از بزرگـان ادب و عرفـان»توان بـه ماالـ  ها میاست که از جمل  آن

پذیری عراقی از بزرگانی چون ابن عربی، غزالی، فردوسی، سـنایی و عطـّار در آن پیرامون تأثیر اشاره کرد که

( کـه در 1362) و رجبـی از قـادری« های بدیع در غزلیاّت فخرالدیّن عراقـیجلوه». نیشابوری بدث شده است

ای آرایـ، لفظـی و معنـوی در هـآن، بازتاب دان، بدیع در غزلیاّت وی مورد بررسی قرار گرفته و بـه گونـه

کـه در آن بـه  (1362زاده )مغـانیاز آبدانان و گل «الوجدانیاّت في أشعار الشّریف الرّضي » اشاره شده است. او شعر

بررسـی »انـد. عنامر شعر وجدانی رضی؛ از جمله درد و اندوه؛ شادی؛ سوزناکی؛ شو  و اشتیا  و... پرداختـه

ن به جوانب مختلف نوستالژی و تـأثیر عوامـل ( که در آ1366از دهاانی )« نوستالژی در شعر فخرالدیّن عراقی

از « هـای شـریف رضـی و مدتشـم کاشـانیجستاری بـر مرثیـه»ایجاد آن در روحی  شاعر پرداخته شده است. 

های شریف رضـی بـر سرودهسرودۀ مدتشم کاشانی و سوگدر آن به سوگ که (1363رضایی و کیا )مدمدّ

انـد. و فلسـفی پرداختـه سیاسـی، عـاطفی، تخیلّـی، اخلاقـی -تـاریخی، روایـی  -مبنای ش، رویکرد روایـی 

( کـه در آن بـا اسـتفاده 1330از حسینی غریب و مرفی )« عربی و فخرالدیّن عراقی شناسی از منظر ابنهستی»

شناسی، حضرات خمس، عشق، اعیـان ثابتـه و تجلـّی از از روش سندکاوی به بررسی قلمروهایی چون هستی

از « شخصـیتّ نمـادین امـا  حسـین )ر( در شـعر شـریف رضـی»ی پرداخته شده اسـت. منظر ابن عربی و عراق

های گوناگون شخصیتّ اما  حسین )ر( در شعر سیدّ رضی مـورد در آن، جنبه که (1332سیاوشی و واعظی )

 همکـارانو  پـوراز سـبزیان« ای تغـزلّ شـریف رضـی و غـزل سـعدیبررسی ماایسه»تدلیل قرار گرفته است. 

که در آن، تصاویر و مضامین به کار رفته در غزلیاّت دو شـاعر را بـا هـم ماایسـه نمـوده و بـه سـبک ( 1332)

 اند.ها نیز اشاراتی داشتهسرایی آنغزل

 چارچوب نظری و روش پژوهش. 6-5

و  تدلیلـی – ن است به شیوۀ تومـیفیغزلیاّت دو شاعر، بر آتطبیق در زمین   نوماال  حاضر به عنوان پژوهشی 
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ای عاشـاان  آن دو بپـردازد؛ چنـدان هـ، به واکاوی مضامین سروده«تطبیای ادبیاّتمکتب آمریکایی » مبنای بر

بـا یـک یـا  ادبیـّات، بررسی پدیدۀ ادبی از طریق ماایس  یک مذکورتطبیای بر مبنای مکتب  ادبیاّتهدف که 

... بـه منظـور پـی رهـای زیبـا، فلسـفه ودان، همچون هنبا سایر قلمروهای  ادبیاّتدیگر، یا ماایس   ادبیاّتچند 

(؛ از آن رو کــه در 33و  13: 1362علــوش، ر.ک: ) اســتبــردن بــه روابــو و وجــوه مشــابه فکــری و تخیلّــی 

ارتباط تاریخی مسـتایم یـا  هرگونهاز زبان مختلف، بدون  ادبیاّتتوان بین دو ادیب یا دو مورت مشابهت می

 .(32: 2001ود، عبر.ک: ، تطبیق برقرار نمود )میرمستایغ

 پردازش تحليلی موضوع. 6

 های غزلياّت رضی و عراقیمایه. درون6-6

 آرمانی عشق .6-6-6

گیـرد، سرچشمه می و از آنجا که از احساسات دهدعشق، بخ، عظیمی از مدتوای انسانی شعر را تشکیل می

کنـون،  از آغاز آفـرین، تـا وعشق ورزیدن، ویژگی خاصّ دنیای آدمی است »هاست. عامل پیوند میان انسان

(. 46: 1322)مختـاری،  «پذیر کـرده اسـتهای رنگارنب و دلنشین خود، رنج حیات را برای او تدملّبا جلوه

سـخن ، «پـاک عشق»، از مضمون اتضای ظرفیتّ و استعداد پذیرش خوی،رضی و عراقی در اشعارشان، به م

 اند.رداختهو با بیانی هنرمندانه به ابراز آن پ به میان آورده

گـاه  همـه. بـا ایـنشـق اسـتاو خاکسـاری ع منزلت ۀمبارز و عالمیان قلب و  کن،رضی،  عشق در غزلیاّت

در عشـق، همـواره بـه  رضـی. انجامـدنمـیی تبـاهو  سسـتیبـه  گـاههیچولی  ؛شوداحساس بر غرور پیروز می

اسـته نیـز معنـوی و ، آن خودوزدچشم مـی وی ای درخواستهبه و اگر  های معنوی معشو  توجهّ داردویژگی

اش کـه رو  و جـان و به خاطر اکسـیر ااتـیورزد وی از عمق جان نسبت به معشو  عشق می روحانی است.

دهـد. خوی، قـرار مـی« رؤیا و آرمان»برد و در زمرۀ میفرامعشو  را تا جایگاه تادسّ  ،گرفته استوی را فرا

 اسـت و گراناـدر ،اش همچون جـانمدبوبه داردبیان  کهند کبه اماکن مذهبی و مادسّ سوگند یاد می رضی

 مشتاقانه آرزومند ومال اوست:

ظَ نظَ يييينظََر  . 1  رَةً بظييييافیَ فظ تانيَييي   تيُييي
ييييياُ بظالوُقييييي. 2  وفظ عَليَيييي  أ    يوَأقُ سظ
 رتيييييييييييياوظ العَيیيييييييييييي ظ وَبانییَيييييييييييي ظ وَأَ . 3
 لم سُ خَالظصيييفً نيَيي و   ظ اليييفي    لََنَ ييي. 4

 

ظ   يييييي ظّ جَيييييييعََ العَيييييي    ذاهاقيَيييييبيَييييي    نظ
    رنََاهَيييييانَيييييدَ الجظميييييارَ وَ شَييييي ظ  وَنَييييي   
يييييييي  سَيييييييييقَاها نَييييييييي   زَمَ والمقيييييييييامظ و وَزنَ 

 ذاً نُفاَهييييييييييييياإظ  ظ تَكُونی يييييييييييييا نَ ن ييييييييييييي
 

 (654-653: 2 ، جتابي)
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تنها موجب روشنی چشمم نشد؛ بلکه همچون خـار و خاشـاک نه که نمود به تو  «گاهین» ،یفخَ منطا در . 1ترجمه: )
را بـه  هـاسـنگریزهکـه  یکسـبه  و« عرفات» به ایستادن بر کوه سوگند .2 (.کرد رواناشک از چشمانم  )کهبرای، بود، 

کـس هـر )ر( و  ابـراهیم ماا آب زمز  و به  های کعبه و سازندگان آن وبه رکن و .3 .پرتاب کردرا  هاآنچشم دید و 
 (هستی. های،آرمان و آرزو این،به یاگر آن نباشی  درُدان  وجود منَی وتو  که .6از آن نوشید که 

ذری و شـاعر غـزل عـُ ،. ویسـتایدنمـی ظـاهری جذاّبیتّبه خاطر  خلاف شاعران ابِاحی، معشو  رابر ،رضی

 «نگـاهی»وی اسـت کـه در دَرنب عشق دلباختگـان بـَهمظرافت و نزاکت، شور، در کمال عفیف و عشق او 
 :گرددنزدیک نمی قلمرو گناهبه و هرگز  هماندمدصور 

ييق   ، یيَع  عَشظ  حاجَيييف   ،ليَياُ لُ ُ  وَنَييا ،ظ
 

ييقُووَ ضُيييرُو ُ   ييون نظَيَيرا، والعاشظ  سظ
 

 (176: 1 )هماو، ج
 ،عاشـاان ]آری[ ،نیسـت خسـار مدبـوبدیـدن رُ جزبـهنیاز من از این عشـق است که  گواهعاشق شد  و خدا ترجمه: )

 (.نداگونهگون

عزیزتـر  خـوی، سـتاید و عشـق بـه وی را از جـانتاـدسّ مـیعراقی نیز در باب عشق، معشو  را تا سر حـدّ 

که ارزش یک ارهّ از اندوه عشق و اشتیا  بـه مدبـوب را  رودتا جایی پی، می دلدادگی عالمدر  ،شماردمی
یابد و بر این عایده اسـت تر میو حتیّ از آب گوارای حو  کوثر، گواراتر و خوش از تما  جواهرات عالم

 و سودای عشق، در وجودش جریان دارد، سرآمدِ هم  عالمیان خواهد بود: تا زمانی که دغدغه

 برآیــدمــرا، گرچــه ز غــم جــان مــی
ــو خــوش ــدوه ت ــک ارهّ ان ــرا ی ــرم  ت

ـــاگرچـــه  ـــزد یهرکس ـــم گری  از غ

ــــو ــــده ت ــــاب ان  مــــرا در ســــینه ت
ــد ــو افکن ــدوه ت ــای ان ــر در پ  چــو س

 

 تــر آیــدغـم عشــات ز جــانم خــوش 
 که یـک عـالم پـر از سـیم و زر آیـد

 را چون جان، غـم تـو درخـور آیـدم

ــوش ــی خ ــدبس ــوثر آی ــر ز آب ک  ت
ـــر ســـرآید ـــی در دو عـــالم ب  عراق

 

 

(1336 :200) 

موجـودی اسـت  ،تغزلّـی رضـی و عراقـی ادبیـّاتدر تـوان دریافـت کـه معشـو  مـی بـاااشـعار با تأمـّل در 

 معشوقی که عشق بـه وی،که باید به او عشق ورزید و نازش را به جان خرید؛  و از گوهری برتر بخ،زندگی
بر مفهومی متعال، عارفانـه و آرمـانی گـواهی کشد، جسمانی دلدادگی را با خود یدک می اید رگاه که این با

مذهب ادبـیِ عشـای پـاک »را،  2آرمانی عشق  ، گون1«دنی دو روژمون» مداقّ برجست  سوئیسی چنانکه؛ دارد
                                                
1. Denis de Rougemont    
2. Cortezia 
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کـه از حـسّ احتـرا  بـه  ،هـای خـاصّ آنالهیاّت و بدث ،اتها، اخلاقیّداند با نیای،نسبت به زنی آرمانی می

در ایـن گونـ  به گفتـ  ابـن عربـی،  (.3: 1322)کلود واده، « معشو  و میل خدمت به او سرچشمه گرفته است

را  کنـد و اوجان، ناگهان، در آین  معشو ، مورت مدسوس خداوند یا تجلیّ حقّ را مشاهده مـی ، نگاهِعشق
(؛ چندان که رضـی و 263: 1326روژمون،  دور.ک: ) داردیافته، دوست میو کمال وحدتبه عشای به تما  

ورزند و عشق به وی را آرمان املی زنـدگی خـوی، عراقی نیز بر احساس یگانگی خود با معشو  امرار می

 آشـوب اوبخـ، رو  پرآن، مایـ  کمـال عاشـق گردیـده و روشـنایی از انـدوه ایارهّ شمارند؛ عشای کهمی

 خواهد بود.
 و پاکدامنی وارستگی. 6-6-6

در  دارد. ایدر اشـعار رضـی و عراقـی، بازتـاب گسـترده وارسـتگی و پاکـدامنیاز جملـه  های دینی،گرای،

بر مبنـای تفکـّر  هرکدا ؛ با این تفاوت که استوار استشان مذهبی اندیش  غالباً بر پای نیز  آنان غزل ،همین راستا

او در  کنـد.گـری مـیجلـوه هـای مختلـفغزل رضی به شـکلدر پاکدامنی  اند؛داختهو دیدگاه خود بدان پر

گاه پایبندی بـه آداب و نزاکـت را پردازد؛ اماّ هیچمینیز  مشابه آن غزل، گاه به ومف حاات ومال و موارد

 کند:ستفاده نمیبردند، اهایی ناپسند که گاه برخی شاعران به کار میاز نظر دور نداشته و از الفاظ و تعبیر

فييياَُ والس ی يييفُ ُ و ييا. 1 عُ  اسسَ   تُضَيياجظ
اَجَييييييف  . 2 ييييييّ  سظ  إظذا َ نيَييييي ظ الايَی ضيييييياَُ نظ

 

 

ييييّ   ييييی فُ أَ ناهُمييييا نظ یعَييييياوظ ، والس   ضَجظ
يييي  نَ بَي عَييييدَها عَييييّ   ُِ الماَضظ ييييیَ  أبَيَييي  الَبي 

 

 (484: 2 ج تا،)بي
بسـتر کـه شمشـیر دو هـم ؛ر حـالی کـه شمشـیر  میـان مـا حائـل اسـتشـود، دبستر مـیآن زیبارو با من هم. 1)ترجمه: 

و  سـر بـاز زدهراّن ای به من نزدیک شود، شمشیر بـُهرگاه آن زیباروی برای خواسته. 2 ترین آن دو به من است.نزدیک

 (.داردنگه می او را از من دور
ففَيييييييييييا عظّ ييييييييييييف  باَیيَع يُ ييييييييييييا بظیيَيييييييييييدظا  وَبيَیي 

 

ييييييا وَ    ر ع يييييي  لظلييييييذظّنَاظ العَليييييي  الوَنيَييييياظَ  ظ
 

 (.274: 2 )هماو، ج
 یمان وفاداری و تعهدّ بسته بود .(و میان ما عفتّی بود که من با آن، پ)ترجمه: 

ييييييييييير   ييييييييي   ُ و وظ الي قظی يييييييييفظ زاَجظ  عَ انظيييييييييييييي  نظ
 

 ُـ  ظـ رقَیييييييييي يييي   ُ و وظ الر قیيييييييي ظَ نظ  وصَيييو نُ
 

 (176: 1 )هماو، ج
مـن اسـت و پارسـایی تـو، بـدون نگهبـان، خـود نگهبـان  ۀپاکدامنی من مرف نظـر از پرهیزگـاری، بازدارنـد)ترجمه: 

 (گر( توست.)نظاره

ييييي. 1  اسيَيييييّ  عَفيّيييييا الموََانظيييييي ُ رنُعيييييي   في وَقيَيييييد  تعّ يييييف   ف   خَلَو نيييييا نكانييييي   عظ  
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يييجَعظ . 2  عَف  يييا نَ نفّيييا  عَيييّ  وَ سَيييلوُا نَض 
 

يييييييا ُ  ييييييي ييييييیفا  ظ  بِظ وَ عَفيّييييييا المضَييييييياجظ ُ رَضظ
 

 (568: 1 )هماو، ج
 خلوت نمودیم و آنچه میان ما بود، عفتّ بود نه تظاهر به آن، با اینکه در آنجا مانعی میان مـا وجـود نداشـت.. 1)ترجمه: 

 (که ما به آنچه بسترها گواهی دهند، خرسندیم. از بستر  جویا شوید ،من و او ۀدربار .2

رضـی دسـت  انـد؛آرمیـده اورزی، در بسـتر عفـاف و تاـودر عین عشق اشمدبوبه و شاعر در این ابیات، 

ا باطنشـان عـاری امـّ ؛پسندیده نیست . ظاهرشان، گرچهنگرددخود باز پیماناز  گاهکه هیچبیعت با عفاف داده 

مان هسـتند، اش بـدگگیرد و از کسانی که به پاکدامنیگواه میبه بستر خود را  شاعر،تا آنجا که  است گناهاز 

 .اش اطمینان یابندکنند تا از عفاف و پاکدامنی رجوربستر و خوابگاه،  بهخواهد می

تـوان اند، مـیگونه اشعار رضی، در پاکدامنی او تردید روا داشتهبه شبه  برخی که با توجهّ به ایندر پاسخ  

اند؛ لذا بـرای از نظر دور داشتهرا ار او گفت ادبیاّتو فدوا و مغزای  که آنان به ظاهر کلا  شاعر نگریسته گفت

مـدد جسـت « 1زیگموند فروید»شناس معروف توان از دیدگاه روانگونه اشعار عاشاان  او میتبیین ماهیتّ این

نگـر دارد؛ آد ِ بافی به واقعیتّ راهـی هسـت و آن هنـر اسـت. هنرمنـد، طبعـی دروناز خیال»که معتاد است: 

گـردد، ... وی بـرای شود؛ ولی پس از چندگاه بـه واقعیـّت بـازمییال منزوی میمدرومی است که در عالم خ

کنـد؛ ولـی در عـالم خیـال، ای ندارد. پس مانند تما  ناکامان به واقعیتّ پشت مـیتأمین کامروایی خود وسیله

ر، پـو)آریـان« ی خـود جویـای آن اسـتای، برای آسـای، و تسـلاّسازد که هر رو  گرسنهدنیای زیبایی می

هـای قـوۀّ تخیـّل او نیسـت؛ وی بـا چیزی جز برسـاخته اشعار تغزلّی رضی استدال،این  ر مبنای(. ب232: 1332

 دخالـت دادنکنـد و بـا ابدار تصاویر اهنی، سایه و انعکاسـی از واقعیـّت را در خیـال خـوی، بازسـازی مـی

خواهـد، بـه تصـویر کـه مـی گونـهآنبینی خود، آرمان ادیبانـه و عاشـاان  خـوی، را عاطفه، احساس و جهان

است؛ امری کـه برخـی، از « نظریّ  مداکات در شعر و هنر»گر ای تداعیکشد. این تکنیک رضی، به گونهمی

تـوان چیزهـایی را بـه به کمـک آن می زیرادانند؛ خواجه نصیرالدیّن طوسی، آن را مای  لذتّ ادیب می»جمله 

دیگـران  حیـرت موجـبر نیست و یا دست به کاری شگفت زد و پذیامکان ،یوجود آورد که در جهان عادّ

بـرداری و ، عکسکه ارسطو نیز در این باره معتاد است که مداکـات(؛ چنان33: 1360کدکنی، )شفیعی « شد

و  گـذاردبر اثر هنری او تـأثیر می ،و دریافت هنرمند از جهان که تفکرّبلبرداری مرف از طبیعت نیست؛ کپی

توان اشـعار می ،بر این اساس (؛43: 1323ر.ک: داد، ) دهداز آنچه هست نشان میتر یا پستر برت، جهان را او

                                                
1. Sigmund Freud  
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از وجـود خـارجی « تصـویری»مرفاً شود، دیده می آنآنچه در ای دانست که نهیآی عاشاان  رضی را همچون

متــدینّ و و از شـاعر مسـتعدیّ چــون او بـا توجـّه بــه برخـورداری از شخصـیتّی  ؛ ولـی خـود آن نیســتاسـت

و هـم اوسـت کـه  رودمنـد انتظـار نمـیهدفجایگاهی ممتاز، سـرودن اشـعاری جـز بـا مدتـوایی هنرمندانـه و 

و از مـن، و رویکـرد خـود نسـبت بـه عفـاف، احسـاس خرسـندی  ی را خواسته و دستور الهی دانستهپاکدامن

 کند:می

لييييييي ُ یَسُييييييير ي ََ ا ظ  عََ ييييييياف  ءميييييييا شَيييييييا
 

ََ نظف يييييييي ُ بظ     يييييييي   رُهييييييييا وَعَوَاُ يييييييياوَإظو  سظ
 

 (635: 2 ج تا،)بي
از ایـن امـر،  سـالانیم)ترجمه: آن عفتّی که منظور نظر پروردگار باشد، موجب شادمانی من است؛ گرچه زنان جوان و 

 ناخرسند باشند.(

را بـه خـود  - .  1312 دانشمند سویسـی - 1زتِآدا  مِچنان برجسته است که نظر این ویژگی در شعر او آن 

در  ،...زشت بـازاری بیـرون نیامـده اسـت کلمه از سخنانِ یکحتیّ از دهان این مرد فرهیخته، » :کندمیجلب 

 یوه بـ اشعلوی نیاکاناز گویی شود که مشاهده می نفس و احساس عزتّ منشیبزرگ  شعر او چنان روحی

 در آن پیرامـون جایگـاهن  رضی است کـه گو(. مؤیدّ این ادعّا، اشعار حکمت306: 1   ،1346) «استرسیده 

 راند:گونه سخن می، اینمناعت طبعو  عزتّ نفس

 و لغانیييييف  عفيُيييیَ    ز  ي  العظييييعشَيييي   یَ نَيييي. 1
ييييييَ مّيييييا یُ عَ  المجيييييدظ لُ  بظ غظ شُييييي. 2   ظ لذ  بظيييييس 

 

يي ونيي ظ رَ  في   رظ دَ الَ يي  ظ عَيي غ يي نييا یيُ   وظ الص 
ييييعَ  ال ييييو یيَ  اللیّيييي ظ   اُ قييييا ظ وَ   رظ مَ ليييي  الس 

 

 (468: 1 تا، جبي)
کنـد؛ زیـرا نمـی کسی که عاشق عزتّ و شرافت باشد، خود را در برابـر هـیچ زیبـارویی کوچـک و خـوار. 1)ترجمه: 

گونـه کـه گردانم، همانها رویمن به واسط  بزرگی، از لذتّ. 2 تابد.ها را برنمیمشغولی این کدورتمفای عزتّ، دل

 .(دهدنمیتاریکی اهمیّتّ دار، به زندهفرد شب

را نیـز از اسـباب « عشـق»اسـت کـه حتـّی  ارزشـمندارستگی و کمال نفس، از منظر رضـی بـه قـدری و مسئل 

بریـد و ، نبود از هر چیز دل میو اعتبار اد است اگر امید به علوّ منزلتشمارد و معتبه درجات واا می ستیابید

 داد:ای نشان نمیحتیّ به عشق نیز علاقه

 ُـلظغيَيييلظ العلُييييي  نظفيّيييييي  القظليَيييي  وَ       الي جف ييييي

 

 ُـو  ظـّ أرَ  يي  ليو  العلُيي  نييا ءف ييُ  في اسيُي
 

 (107: 1 )هماو، ج
                                                
1. Adam Mez 
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 (نداشتم. تمایلیبه عشق هم  ،مرتبگی نبود، بیزار و برکنار  و اگر وااسرافرازیجز چیز همهاز )ترجمه: 

ه خـود بـدان دانـد و بـعراقی برخلاف شریف رضی که پاکدامنی را مای  وارستگی خوی، مـی فخرالدیّناماّ 

نگـرد و آن را در بریـدن تر مـیاش، به وارستگی با دیدی جامعورزد، با توجهّ به طبع عارفانهسبب مباهات می

 بیند و اعتااد راسخ دارد که این وارستگی، موجب جاودانگی و علوّ درجات است:چه غیر حقّ، میاز هر

ـــل ای بگـــذر ـــادز  غاف ـــن ی  آن و ای
 

ــاد  ــقّ ی ــن ح ــا ک ــانی ت  دانجــاو بم
 

(1336 :233) 

 هرکـــه دل بـــر نیســـتی خـــود نهـــاد

 مـورتت چــون شــد حجــاب راه تــو
 

ـــود  ـــا ش ـــتی، او تنه ـــریم هس  در ح

ــود ــا ش ــیرتت زیب ــا س ــن ت ــو ک  مد
 

 (166)همان: 

 نگرد:می گونهنیاوارستگی   مسئلو در جایی دیگر به 

ـــــاند ـــــود بپوش ـــــق ار راز خ  عاش

 بـــه حایاـــت مریـــد عشـــق بـــود
 

ــــــــدوز ورر شــــــــهوت، فرو   مان

ـــود ـــق ب ـــهید عش ـــرد ش ـــون بمی  چ
 

 (166)همان: 

، جایگاه پاکدامنی از منظر عراقـی تـا حـدیّ واا و گراناـدر اسـت کـه وی، مـرگِ باابه ابیات  با عنایت 

شـدن در ور ، نفـس خـود را از غوطـهپیشـگیعاشق پاکدامنی که عشق خود را پوشیده بدارد و به وسـیل  تاوا

نامد و معتاد است کـه اگـر چنـین فـردی در ایـن حـال بمیـرد، بـه فسانی مصون دارد، شهادت مین هایتلذّ

يَ  نكَييَاَ وَعَيف  نمَياتَ »)ص(:  گر سخن پیـامبرحایات شهید راه عشق خواهد بود. این ابیات شاعر، تداعی نَي   عَشظ
د و پاکـدامن  مایـخـوی، را کتمـان ن که عاشـق شـود و عشـقهرفرمود: است که  (11تا: ، بي)نعا، «نيَُ وَ شَ ظید  

 .ورزد و با این حال بمیرد، شهید است

داند که همـ  چنان عالی می را و همتّ خود ستایدخوی، را می عزتّ نفسو  مناعت طبعوی در بیانی دیگر، 

 یو .شـماردارزش مـیای، نـاچیز و بـیسانِ دانـهبه ،و پر فریب آن را در ماابلهای رنگارنب عالم و دارایی

بـر دانـد و و دلبستگی نسبت به مدبوب ازلی مـی   و شکوهمند به یارخلاّ« عشق»خود را مرهون  عزتّ نفس

طلبـی رفتن در بـاتلا  دنیـاز فـرواست که ایـن عشـق، موجـب واامرتبگـی و مصـون مانـدن وی ا این اندیشه

 گردیده است:

ـــه ـــان  ز گرچ ـــویجه ـــداری ج ـــم   من ـــه ســـره  فرونیـــاریمجهـــان  ب
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ــا ــه زانج ــاب ک ــت  حس ــتهمّ  ماس

ــا ــاکــی مــید جه  ن شــویم چــون م
 

ــــال ــــه ع ــــم هم ــــماریم ایهحبّ  ش

 در بنــــد کمنـــــد زلـــــف یـــــاریم
 

 (263: )همان

ی در و ابـزار بـه عنـوان اهـر « عشق»توان دریافت که هر دو شاعر، از در اشعار رضی و عراقی می ا دقتّب 

 ،هـاآنو اعتاـاد  نشـأ پاکـدامنی در اندیشـهم و انـدشـان بهـره جسـتهجویانهراستای اهداف شرافتمندانه و تعالی

 بهشت، جایگاه کسی است که از ماا  و منزلت پروردگـار ترسـیده»فرماید: برآمده از وعدۀ الهی است که می

 (.60-61)نازعات/ « و در ماابل هوا و هوس خود مااومت کرده است

 پوشیداری و پردهراز. 6-6-9

ــدبــی ــ ســتیابید، شــاهراه یرازدارکتمــان و  ،تردی ــه وارســتگی و حفــ  حی یّ و عاشــق  ت خویشــتن اســتب

گوید، ناگزیر در دا  عشق گرفتـار آمـده و پوش نیست و از دلباختگی خود، سخن میرّداری که سِناخویشتن

 طلب، از عشق وی سوداگرانه سود خواهد جسُت. این امر از نظر رضی و عراقی به دور نمانـدهمعشو ِ فرمت

 انعکاس یافته است. و به نیکی در غزلشان

اش بر تارک قلّ  پاکی و خلوص جـای دارد. گـواه ایـن و پرچم دلدادگی رضی، پرچمدار عشقِ عذُری است

گون  اوست که از خاطرات ایاّ  دلباختگی حکایت دارد؛ آنگاه که رازهـایی از مهِـرِ یـار ادعّا، اظهارات برهان

اش را بـا سـاکنان کـوی و بـرزن، در میـان بگـذارد و ایداد راز عاشدر دل داشت و هرگز به خود اجازه نمی

 نمود:اش را فاو برای اسب، هویدا میهای رو  و قلب سرگشتهنهفته

ييييييو ظعُ سظ أُ امَ یيّي. أَ 1   رّا فيظ الهيَيوَن نيَرَسظ
يييي َ  نيَ بيظ  أو  نَ    نيَليَيييا یيَييييزَا  إليَييي. 2               سظ

ييييييياُُ اسيَيييييوَأَ   ييييييإظ     ت     وَأَخ طييييييارا   جظ
َـ عَيييثَ الر  د  حَيييوَ  ييي  اراَ  الج ييين عظيييّ   َ ت 

 

 (617: 1 تا، ج)بي
 داشـتم.سپرد  و شبروی و خطرهایم را از اهل مدلهّ پنهان مـیدر روزگاری که راز عشقِ خود را به اسبم می. 1)ترجمه: 

بـا کاروانیـان سـخن ا  همواره پوشیده بودند تا اینکه مدای نفسَـم، راز مـرا فـاش نمـود و اشـک روانـم از دلـدادگی. 2

 گفت.(

هـای طـوانی از جـدایی و کـوش معشـو ، آنگـاه کـه رازداری او، چنان است که حتیّ پس از گذشت سـال

کوشد که از خیره شدن به خان  خالی از سـکن  مدبـوب افتد، با وجود هم  اشتیا ، میگذرش به مدلّ  یار می

 بویی برند: خانهماحبنسبت به  خودداری ورزد که مبادا دوستان و همراهان،، از عشق او

ََ بيَ الجيَيييييييي  ّ ليَييييييييعَ      نايَّ ييي، وَ رامظ الغيَيي یيييدُ عظ  يظ ا َ ا عَيييعَييينيَ . 1  ل قييييييييي ُ ون  ار   یثيييييييييا
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ًَ لظ د  حَ أَصُيييييييي. 2      إظنّّييييييييا، وَ اقظ يلرّنييييييييیييييييييا

يييييي  َ ف قييييييا   نَيييييينُ   نييييييانظ زظ   یيّييييي ُ طَ  وقظ الش 
 

 (564: 1 )هماو، ج
ریگزار، آت، عشق مـرا تدریـک که منزلگه مخروب  یار بر روی  رسید، آنگاهآری ]گویی[ عید عاشای فرا. 1)ترجمه: 

گردانـد ، در حـالی کـه زمـا  دلـم، را  و مطیـع ]از آن منزلگه[ روی  اماّ من به خاطر آزر  نسبت به همراهانم،. 2 نمود.

 اشتیا  بود.(

از  تنهـانـهن راز، کند کـه ایـاش اقتضا میرو  شاعرانه جهتنیبدرضی، پایبند به ادب و آیین عاشای است؛ 

 وجود امانتدار او به بیرون سرایت نکند؛ بلکه حتیّ اعضا و جوارح، نیز از آن واقف نگردند:

 ُ ظَ العَيي   ظَ هَييونً  هَانَي   بظيي ييوَا  لم تيَي ايَي   سظ
 

  َ ظَ  نَييييي   عَل ييييياَ العَييييي   يييييوا َـ یيَ    أو  القَل ييييي
 

 (108: 2 )هماو، ج
 دلـمکـه  خبـر داد چشـمچـه کسـی بـه  )راسـتی( ،در پی عشق دیگری نرفت تو، جزبه تو شد و  دلباخت ،دیده)ترجمه: 

 ؟(ی تو شده استداشی

دارد کـه آورد و بیان مـیعراقی نیز در این باره از راز سر به مهُر خوی، با معشو  سخن به میان می فخرالدیّن

اسـت؛ جالـب اینجاسـت کـه های انسانی دلدادگی او با معشو ، در نهایت پاکی و امانتداری و با تما  ظرفیتّ

یـک از دو ه هـیچداری در باب عشق، از سوی معشو  نیز مراعات گردیده، بـه طـوری کـاین امانتداری و راز

 طرف، راضی نیستند که راز عشق خوی، را برای دیگری آشکار سازند:

 عجب مدار که: چشم، به مـن نگـاه کنـد

 نگــاه کــرد بــه مــن، دیــد مــورت خــود را

ــه عراقــی  ســپرد امانــت را؟ عجــب، چــرا ب

 مگر که راز جهـان خواسـت آشـکار کـرد
 

 بــرای آنکـــه مـــنم در وجـــود انســـان، 

 شــــد آشــــکار ز آیینــــه راز پنهــــان،

 نبــود در همــه عــالم کســی نگهبــان،

ــدو ســپرد امانــت  کــه دیــد تــاوان، ب
 

(1336 :212) 

ت کـه حاضـر نیسـت ای استوان دریافت که امانتداری رضی در عشق به اندازهبا درنب در غزل دو شاعر می

ای اسـت کـه در شعر عراقـی نیـز بـه گونـه ،حتیّ چشم، از مکنونات و منویاّت قلب، آگاه گردد؛ و این امر

خبر دلـدادگی بـا ل کوشـد حتـّی خـود نیـز از مسـئدر مدد کتمان دلباختگی است و می ،معشو  در هر حال

یتّـی د. از منظـر عراقـی، کتمـان راز عشـق، از اهمّیابنشود؛ اماّ دریغ که با نگاه به چهرۀ شاعر، خود را رسوا می

و عظـیم  بـه انـدازۀ فـاش شـدن راز جهـان مهـم شـدن عاشـای را، خوردار است؛ زیرا او تـاوان بـرملاویژه بر

کوشد تا اندوه فرا  یـار را بـا جـان و دل بپـذیرد و از دریـغ مهـرورزی او نسـبت بـه می ،شمارد؛ از این رومی
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 راز دلباختگی خوی، را از عالمیان پوشیده بدارد: خود، لب به گلایه نگشاید تا

 شــب و روز آتــ، ســودای عشــا،

 شـــمارندمـــرا خلاـــان تـــوانگر مـــی
 

 سـوزد ضـمیر ، بـا کـه گـویم؟همی 

 ـم؟من مسکیـن فایــر ، بـا کـه گویـ
 

 (212)همان: 

ـــه کـــنم؟ ـــود چ ـــّ  درد دل خ  قص

ـــــرا ـــــن راه مــ ـــــت دریــ  ابتلاییسـ
 

ــرد  ــوان ک ــمر نت ــه س ــود جمل  راز خ

ــرد ــوان ک ـــر نت ـــچ خب ــه از آن هی  ک
 

 (126)همان: 

 وفاداری و اخلاص .6-6-3

پیمـانی او در عشق و داستان اخلاص اوست. وی همواره پایبند بـه می ـا  و  مطلقوفاداری  نمودار ،غزل رضی

ۀ به جهت دیدار یا دست کم وعـدمرفاً درد و رنج او  است که در دلدادگی با یگانه معشو  خود بسته است.

و هم اوست که گاه برای افروختن شعل  عاطفه و عشق راسـتین خـود، آرزوی هجـران وی را  ستبا او دیدار

کنـد و همـواره در خـاطر مـرور مـی و پس از دوری و فرا  نیز، عشـقِ بـه تنهـا مدبـوب را پروراندسر می در

 در مدد نیست جایگزینی برای، سراغ بگیرد: گاهچیه

ا يييييي. 1     جَ ييييييوَ   ً نظفيييييي امَ نييييييا أقَيَييييي کظ أحُظ
ييييی  َ وَنييييا رنَيَييي. 2  صَييييلّ   المُ يإليييي جُ اسجَظ

 

ّ ييييييييييي  سَيييييييييييوَنَيييييييييييا أرَ     اهاشَييييييييييياَ أَخ   فَ  ظ
ييييييييييي   عَليَيييييييييي  وَجَ   هييييييييييياایََيُيييييييييير ووَ المطَظ

 

 (653: 2 تا، جبي)
تـا هنگـامی و . 2 .ورز به تو عشـق مـی است، در مکه استوار« اخشبان»رپاست و ب« جمع»و « منا»تا زمانی که . 1)ترجمه: 

 (.کشَنَددنبال خود میرا به  و کوفته شترانِ خستهاشوند و میهسپار ر« یمصلّ»های خود به سوی که حاجیان بر مرکب

يييدظی ظ وَان  . 1 يييعظ  بظ طلُظييي  وَع يييدظا نََ س 
ي و .2  هَييونً  يَجَد  نيُاا ا في الز نياوظ اس 

 

 يفييييييييييييييييييظ ي  رَیيو  تيَراکظ وَأَ أَ  و  ا ً أَ وَصَييييييييييييييييي 
 تُ هَييييييييون أیاّنظفييييييييا القُييييييييدُمظ ر  ذءََييييييييّ  إظ 

 

  (276: 2 )هماو، ج
. 2 را ببینم و تو بـر مـن نظـر کنـی.و برای ومال همین بس که ت چراکه ؛ومالم ده و به هجرانم بیفزای ۀوعد. 1)ترجمه: 

 من، عشق روزهای دیرین را همواره در خاطر داشتم.( آنکهدیگری نکرد جز  عشقهوای هیچ دوران، دلم در این 

ای جـز ورزد و به این عشق، وفادار اسـت. وی دغدغـهعراقی نیز همچون رضی، خالصانه به معشو  عشق می

ا چنـان مسـت و آرزویی جز رسیدن به ومال، ندارد. او در دنیای دلدادگی، خـود ر مشاهدۀ سیمای مدبوب

ها را در وجـود ها و زیبایی، هم  خوشیجهتنیبدپندارد که گویی تا روز قیامت نیز هوشیار نخواهد شد؛ می
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ای کـه ارزش دیـدن رخسـار وی را از مـد بهشـت، برتـر کنـد بـه گونـهمعشو  و سر زلُـف او خلامـه مـی

 شمارد:می

 نیسـت دگـر یأر مـرا تـو روی دیدن جز

 زلفـت سـر جـز را هـسوختـ من جان وین
 

 نیسـت دگـر ایتمنـّهـیچ   أتو ومل جز 

 گیتـی سـر سـودای دگـر نیسـتاندر همه
 

(1336 :136) 

 چنان سرمست شد جانم ز جا  عشـق جانـانم

 بهار و باغ و گلزار عراقی روی جانـان اسـت
 

 که تا روز قیامت هم نخواهی یافت هشیارش 

 تر بهار و باغ و گلزارشز مد خلُد برین خوش
 

 (214: )همان

توان به منَ، و رویکردشـان در عشـق پـی با نگاهی موشکافانه در الفاظ به کار رفته در غزل دو شاعر، می 

انـد. رضـی بـرای بیـان وفـاداری و ااعان داشت که رضی و عراقی، از جایگاه تادسّ به معشـو  نگریسـته برد

همـواره در طـول روزگـار برقـرار خواهنـد  ... کـهنی، مزُدلفه، مصلیّ وخود در عشق، به اماکن مادسّ مکهّ؛ مِ

فـاهیم اش نسـبت بـه مدبـوب از مکند؛ عراقی نیز برای اشاره به پایداری و او  دلـدادگیماند، سوگند یاد می

 دهد.جوید و عشق به او را تا مرزهای قیامت امتداد می... مدد میمعنوی؛ قیامت، خلُد برین و

وفـایی معشـو ، حاضـرند حتـّی بـه که آنان با وجود دوری و بی اخلاص و وفاداری دو شاعر، به حدیّ است

بـردن بـه نـاه اسـت، بسـنده کننـد و بـا پ« خـواب»ترین مرتب  ومال که همان دیدن سیمای مدبوب در ابتدایی

در ایـن « فروید»که د؛ چنانهای خود را جبران سازنوسیله، مدرومیتّخواب و رؤیا، خود را تسلیّ داده و بدین

کنـد؛ دل مـیدهـد، دردمیت که برای تخفیف درد خود نالـه سـر]شاعر[، دردمندی اس گوید: هنرمندباره می

ای خردمندانه، دردهای خـود را تسـلیّ کوشد تا به شیوهگردد، میرنجورِ مدرومی است که در پی درمان می

که هم سانسـور مـانع ابـراز  آرایدهای وازده را چنان میجوید و کا از عالم ناخودآگاه مدد می ،بنابراین ؛دهد

تـوان (. با توجهّ به این دیدگاه، مـی231: 1332پور، )آریان آیدشود و هم در نظر دیگران خوش مینمی هاآن

نصیبی دانست که به ماتضای وازدگی از عـالم واقـع، سوخته و بیرضی و عراقی را به منزل  هنرمندِ وفادار، دل

اند و به خاطر مدرو  ماندن از ومال مدبوب، به دنبال آنند برای کاستن انـدوه و به عالم خیال پناه جسته بریده

در خواب است، بسنده کننـد و  بخ، که همانا وعدۀ ومال و مشاهدۀ زلُف معشو هجران، به اندک نورِ امید

خـواب و »که اخلاص خوی، جبران سازند؛ چندان های خود را با وفاداری وها و ناخوشیوسیله ناکامیبدین

)فروزانفـر،  «گـرددرؤیا نزد عرفا، یکی از طر  کشف هست که به سبب اتصّال رو  به عالم غیب حامل می
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ها و آرزوهای واپس رانده و سرکوب شـده اسـت در لباسـی انجا  خواسته»و در واقع همان  (43: 1 ،  1323

 سرایند:که میان(؛ چن123: 1362)فروید، « مبدلّ

 قَيييييييييييييييييياعظ لمَ حَفً بظالیييييييييييييييييييا سَيييييييييييييييييير  . 1
 مََيفيُييييييييييييييييييييييييييييوعَف      ظل  ييييييييييييييييييييييييييييا. 2
ييييييييييييييطَ ا بظ دظ عظيييييييييييييينَ . 3  فً  يليَييييييييييييييق  ينُ  کَ ی  ظ

 

يييييييييييييي   يَرَاهييييييييييييييابظغيَيييييييييييييل ظ  ليَييييييييييييي   یيُاي      َ نظ
 نوُ إظليييييييييييييييييي   وَ   جَفاهييييييييييييييييييایيَييييييييييييييييييد  

 راهييييييييييييييياءَ   في  ُ ط مَيييييييييييييييو   ظا ييييييييييييييي ظ تَ إظ 
 

 (657: 2 ، جتابي)
و ]اکنون[ انـدک دسترسـی  .2گشت. ]دل[ من سیراب ن تو جز با خونای درختی که در دشت مکهّ، خاک . 1)ترجمه: 

تا در نبود تو، میل به خـواب در او افـزون  به چشم من، وعدۀ دیدار در عالم خواب و رؤیا دهِ .3 ات ندار .به سایه و میوه

 گردد.(

ـــن  ـــه م ـــدهگرچ ـــرت ز ا دورمان  ب

ــــدار آن ــــی کــــه پن  چنــــان در دل
 

ــــ  ــــو کــــردهب ــــال ت ــــدا خی  ا  پیون

ــــد ــــو دایــــم، ای دلبن  نــــاظر  در ت
 

(1336 :364) 

 دعــاه خــواب خــواهم مــن از خــدا بــ
 

ـــواب تـــرا  ـــه خ ـــن ب ـــنم م ـــا ببی  ت
 

 (361)همان: 

کـه مدبـوب از و دالـت دارد بـر این ن از معشـو نمادی است استعاری« درخت تناور :سيرحف»، در شعر باا 

 یز امکان دسـتکنون ن بلکه تا تنها در روزگار جوانی،ی است گرانبها و کمیاب که وی، نهمنظر شاعر، گوهر

 داند.یافتن، را نداشته است؛ لذا تنها راه چاره را، پناه جستن به خواب و رؤیا می

 غم غربت. 6-6-5

ر.ک: ) «الشّييوق إليي  الماضيي » و «اسفَيي  إلي  الييوط » کــه در زبــان عربــی تدــت عنــوان غــم غرُبــت یــا نوســتالژی

کـه بــه ســبب دوری از مــیهن یــا در پــی  ( آمــده، عبــارت از دلتنگــی و انــدوهی اســت164: 1364البعلبکـی، 

داشتن خاطره برای هر فرد، طبیعی است؛ اماّ وقتـی »گردد. آوری خاطرات تلخ و شیرین گذشته حامل مییاد

یادآوری خاطرات برای شخص به حدیّ برسد که او را نسبت به واقعیتّ موجود بدبین کند، شخص احسـاس 

 (.163: 1324)انوشه، « کندغم و دلتنگی می

هـای گونـاگون در رنب غـزل رضـی و عراقـی اسـت کـه بـه شـکلهای پرمایهنوستالژی، از جمله درون 

و بیشترین نمود آن به خاطر دوری از دوستان و وطن، گذر عمـر، جـدایی از یـار  خورداشعارشان به چشم می

 .استو نرسیدن به ومال، 



 33/غزل شریف رضی و فخرالدّین عراقی  یهامایهدرونمطالع  تطبیای 

، بـه خـاطر از دسـت دادن آن افسـوس آورده ادیـرا بـه  گذشـته، روزگـار «لیلف الس  ح» در غزلِشریف رضی 

ر امـّ حاضر است برای بازگرداندن،، تما  دارایی خود را ن ار کند؛و  خوردمی ا چگونـه ایـن امـر بـرای، میسّـ

اکنـون چیـزی و  درا بـرآور مشتاق، های دلخواسته بتواندآنکه بی ،که آن روزها سپری شدهحال آن شودمی

 نمانده است: برای،« حسرت و پشیمانی»جز 

ييييي   یيييييا لیَ  . 1   عيُييييد تظ  اَنظیييييييفً أَ  حظ ليييييفَ الس 
 ُ  لَ ُ ذَل  دَن بَ شظ لو یيُ   نَاض  نظَ  العَی  . 2
ييير  ظِ نظف يييلَم أق ييي. 3 ييييظَ لاُانييييات   َ ظ              اتُ  ظ

يييييييَ  اليييييييدظّ ظَ  سَيييييييقَ  زنانيَييييييکَ    هَطيّييييييا   نظ
 

ييييي    ييييي    تيييييرا ظاَ الميييييا ظ نظ  اظ نيَعَييييي خَیييييي   وَ نظ
 

يييييييييي نيََ يييييييييي  ، الیيَيييييييييومَ   دَمظ رَةُ الف ييييييييييإّ  زنَي 
 

 (273: 2 ، جتابي)
)یـادت بـه  ،داروزگـارت را سـیراب کنـ ،بـاران ابرهای پرگردی و رسفح، ای کاش دوباره ب  ای شب منطا. 1)ترجمه: 

اسـب، شـتر و  ا  از جملـهترین دارایـیارزشـمند ،خاطر آنه خریدش باشد بزندگی سپری شده اگر امکان باز. 2 .خیر(

 برایم باقی مانده است؟(پشیمانی  آهِ جز اکنون آیا ،را از تو برآورده نکرد  دلم هایخواسته. 3 کنم.می ن ارا گوسفند ر

شناسان، غم غربت، درماندگی یا اختلالی است که بر اثر جدایی مورد انتظار یا واقعـی از مدـیو از منظر روان

ی است که حاکی از اندوه، تمایل بازگشـت بـه شود؛ و یک حالت هیجانی و انگیزشخانه و زندگی ایجاد می

هـایی را در ماابـل جـدایی افـراد مـورد علاقـه و و واکـن، ی ناشی از تفکرّ دربارۀ خانه استخانه و درماندگ

از همین روی، رضی در اشعار عاشـاانه، بـه  (.61: 1363، و تیموری شریفیانر.ک: ) های آشنا دربر داردمکان

بـر دیـار بـار دیگـر  کـه کنـدآرزو می وریـزد می اشـک گذشـتههـای شـب حسرتو در  دوستان قدیمی یادِ

گـاه از عشای اسـت کـه هـیچبه خاطر  همه تنهااینو  نشاندورش را فروعط، قلب شعله تا مدبوب فرود آید

 :و دوستانی که هرگز آنان را با دیگران عو  نخواهد کرد دهشن جداقلب، 

             ا،مَعفُيييييييييييا اللیّيييييييييييفَ تَ  ياهيييييييييياً تی ييييييييييينيَوَ 

يييييييييييييي وَآهيييييييييييييياً    آهييييييييييييييافييييييييييييييا وَ ت ر قظ     نظ
 

 (653: 2 ، جتابي)
 (.مان، افسوسشود روزگار، باز هم ما را به هم برساند؟ افسوس از جدایی)ترجمه: در شگفتم که آیا می

ييييييي ذایيييييييا حَا ييييييي. 1 يييييييف  بظالر ن   نیيييييييف  ا   ظ لمَ 
ييييي   حايّييييذا    . وَ 2  بيييييار ة   یيييييکظ نظ  لييييييف  نظ
 فظ ظاُ بيَی يييي دَ بيَع يييي ا،ظ الل یيَييي  نييييا سَيييياعََ ي  . 3
          دَهُاَ  بيَع ييييييياب يييييييدليُيييييياَ  ،ظ الََ تَط    . 4

ييييييي   و ف  بظايُیيُييييييَ يييييييوَوَقي     أنََييييييياظ  تظ اسيَيييييي ظّ نظ
ييي ُ هيييابيَر   بظ عَلييي  حَييييرّ قلييي دظایيُع ييي   بظَ مظ
 ذظا سَيييييييييلَاظ ُ  لیَيييييييييياَلظیفاَ بظيييييييييّ  بكََی يييييييييإظ 

 هظاظ ل  ضَييييييييي  بظغيَييييييييب   یيَر   و  قيَل ييييييييينيَيييييييي
 

 (276: 2 )هماو، ج
ای خنـک از جرعـه .2 چه زیباسـت.   یارهای مدلدر نزدیکی خانه وقفّی دیگرشنزار و ت دردیداری دوباره . 1)ترجمه: 
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مـرا  از آنـان بعـد از دوری و جـدایی روزگار، .3 اش از دهانم به عط، قلبم راه یابد، چه گواراست.دهان تو که سردی

 ی نبـاش؛جایگزیندر پی برای من  هاآنپس از . 6گریستم.  سلمای ا ( در تهگذشهای )یاری نکرد جز آنکه به یاد شب

 .(شودم به غیرشان خشنود نمیدلچون که 

کارگیری اسلوب تأکید بـه دو ان قلبی با یاران دیرین را با به، تعهدّ خوی، نسبت به پیمباارضی در اشعار  

دارد؛ ابـراز مـی« إنَِّ  حـرف مشـبهّ»مؤکَّد با  « جمله اسمیّ». 2، تَطلُاَ    « نون تأکید ثایله»فعل مؤکَّد با  .1 شکل:

مرتبـه، بیـانگر شـدتّ دلتنگـی و حسـرت او نسـبت بـه  2در « حَايّذا»و  مرتبه 3در « آه»که تکرار لف ِ ضمن این

کند. همچنـین ک ـرت واژگـان نکـره: چندان میست و تأثیرش را بر جانِ مخاطب دوروزگار خوش گذشته ا

 در این غزل، نشانگر مدبوبیتّ و شیرینی روزگار گذشته در وجود شاعر است. «...ف، وَق ف، َ لف ولمَّ »

اندیشـد، ومـال بـه دوسـت را خورد و چون به پایان زندگی مـیعراقی نیز، به خاطر فرا  معشو  حسرت می

رین، پایـان عمـر را پندارد. وی بـرای الاـای حسـرت عشـق نافرجـا  خـوی،، در بیـانی اسـتعانیافتنی میدست

 سازد:داند که او را از نزدیک شدن به یار، دور میمی« دشمنی»همچون 

ــدیم ــو دور بمان ــاز از در ت  افســوس کــه ب

 بـــاره بــه کـــا  دل دشـــمنگشــتیم دگر
 

 هیهات که از ومـل تـو مهجـور بمانـدیم 

 کز روی تو ای دوست، چنین دور بمانـدیم
 

(1336 :266) 

تکلـّف، تمـا  پـردازد و بـا بیـانی بـیسیار هنرمندانه به ومفِ حـال خـود مـیوی، در غزلی نوستالژیک، ب 

شـمارد؛ سازد. در او  امیـدواری، خـود را ناامیـد مـیافسوس و حسرت خوی، را در برابر مخاطب هویدا می

اش به زردی گراییـده اسـت. از بخـت بـد و ناملایمـات روزگـار زیرا پیمان  عمرش، لبریز گشته و گلُ جوانی

ه و »کنـد کـه از آن هـیچ نوشـیدنی جـز ای تشـبیه مـیدهد و در تم لی زیبا، دنیا را به سفرهوه سر میشکِ غصّـ

 ، نصیب او نگشته است:«اندوه

ــــا ــــیاری دریغ ــــج بس ــــید  رن  کش

ـــد ـــد کانـــدر چشـــم امی  شـــد  نومی

 مــرا یاریســـت کـــز مـــن یـــاد نـــارد

ــر درگــاه ومــل، ــار ب  شــد  مــد ب

ــــدوه فــــراق، بــــر دل مــــن  ز ان

 ز خـــوان گیتـــیگوارنـــده نشـــد ا

 بــه کـــا  مـــن نشـــد کـــاری دریغـــا 

 نیامـــد خــــوب رخســـاری دریغــــا

 کــه دل دارد چنــین یــاری؟ دریغـــا

 نـــداد  بـــار یـــک بـــاری دریغـــا

 رســـد هـــر لدظـــه تیمـــاری دریغـــا

ــــز غصهّ ــــرا ج ــــام ــــامی دریغ  آش



 32/غزل شریف رضی و فخرالدّین عراقی  یهامایهدرونمطالع  تطبیای 

ـــــد ـــــر و برنیام د روز عم ـــــُ  فروش

 دریـــن امیـــد عمـــر  رفـــت کـــاخر:
 

 لب، کــــامی دریغــــااز آن شــــیرین

 می دریغــــاکنــــد یــــاد  بــــه پیغــــا
 

 (163-162)همان: 

چه تما  به تصویرگری حال پر درد خود پرداخته و ومـف خـوی، را بـا شاعر در این غزل، به زیبایی هر 

هـای آمیزد. وی برای انتاـال ایـن حـسّ، از برخـی تناسـباحساسی از دلتنگی همراه با حسرت و آه و ناله می

توانـد الاـاگر که خود می - مرتبه 33 -« دال» ه تکرار حرفجوید و بمدد می« تکرار»زبانی، از جمله تکنیک 

در ردیف این شعر که نشـان از عمـق « دریغا» کارگیری کلم باشد، عنایت دارد؛ همچنین با به« درد و دلتنگی»

تأثرّ و حسرت بر موقعیتّ گذشته است، ضمن ایجاد موسیای گیرا، حال و هوا و مضمون مـورد نظـرش را بـه 

در کلمـات: « ایِ»گونـه کـه تکـرار هجـای کشـیدۀ دهد؛ همانه اهن و اندیش  خواننده انتاال میندوی مؤثرّ ب

حـسّ درمانـدگی، واخـوردگی و « بسیاری، کاری، رخساری، یاری، باری، تیماری، آشامی، کـامی، پیغـامی»

 ، نیامـد، شـدپـذیر: کشـید  رنـج، نشـد، هـای منفعـل و کـن،کارگیری فعلکند؛ همچنین بهانفعال را الاا می

گونـه ایـن»لژیک شاعر کارآمد بوده است. ...، جهت بیان فضای روحی و روانی نوستاگوارنده نشد، فروشدُ و

هـای درونـی روابـو گوینـد کـه از دل زبـان و از ایـه (3)«1مـدای ندـوی»شناسی، واژگان را در زبان کاربرد

سنده و نگرش وی در مواجهه با مدـیو اسـت، و پژواکی از وضعیتّ اهنی نوی آیدواژگان در جمله بیرون می

( کـه عراقـی در ابیـات 6)همان:  «دهدو بخشی از رابط  سبک و اندیشه را نشان می (3: 1362ر.ک: فتوحی، )

 انگیز خوی، به کار گرفته است.زده و غمانه جهت بازتاب حالت روانی حسرتباا، به طرزی ماهر

 . نتيجه9
 اتو احساسـ هـااندیشـه دو شاعر بـرای بیـان است و هرشیوۀ ادبی و بیانی آنان  ی، نمایانگراشعار تغزلّی رضی و عراق. 1

هـای مختلـف بـا گـزین، و اند در موقعیتّهای زبانی توجهّ داشته و کوشیدهتیّفابزارها و ظرکاربست خود، به عاشاان  

 ا  سازند.و احساس شادی یا اندوه خود همگ جای واژگان، مخاطب را با عایدهچین، به

هـای بینی و اندیش  عاشاان  دو شاعر، از مسلک موفیانه و عارفانه حکایت دارد؛ گرچه این ویژگـی در سـرودهجهان .2

ی تغزلّـو رویکـرد  ا تأملّ در زنـدگی، گـرای، اعتاـادیتوان بعراقی دارای نمودی آشکار است، در غزل رضی نیز می

و  تر است تـا بـه واقعیـّتااعان داشت که عشق در مکتب او، به عرفان نزدیک سرشار از مفاهیم واا به این امر پی برد و

هـای، که خود نیز در ابراز آرمان؛ چندانرودجسمانی انتظار نمی طامعبا م غزلیاّتیچون رضی، سرودن  باعزتّیاز شاعر 

                                                
1. Grammatical Voice 
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 به این شاخصه اشاره دارد.

نشـانی از گفتـار یـا زکاری همزاد یکدیگرند و در غزلشـان، رضی و عراقی، غم، عشق و پرهی در بیشتر اشعار عاشاان  .3

عشـق  هـایهنشـاناز  معشـو ، ی و تکـریمپوشگونه رازخورد که اینو حتیّ نامی از معشو  به چشم نمی اشارات ناپسند

 دهد.که غالباً سیمای بشری معشو  را تدت شعار قرار می است و عرفانی آرمانی

سـازد و کـار منتاـد، هـای درونـی هنرمنـد را هویـدا مـیفرجا  و انگیزههای ناهنری خواستهشناسان، اثر از منظر روان .6

رضـی، از ظـاهری تـوان گفـت گرچـه برخـی اشـعار مـی ،از طریق واکاوی اثر هنری است؛ بر این اساس هاآنکشف 

 ادبیـّاتمجموعـ  شـناختی انو نیـز بـا تدلیـل رو جایگاه مـذهبی شخصیتّ، با بررسی فریبنده و ابِاحی حکایت دارد؛ اماّ

هـای خیـال و اندیشـ  شـاعران  او نیسـت و بـا و پرداختـه گونه اشعار، چیـزی جـز الهـا که این دریافتتوان او میتغزلّی 

 یق بیرونی، تفاوتی بسیار دارد.حاا

: دینـیمبـانی یـ  نمای افکار، احساسات، روحیاّت و نور نگرش آنان اسـت کـه بـر پاغزلیاّت هر دو شاعر، آیین  تما  .3

اشـعار  زمـرۀرا در  هایشانسرودههاست که همین ویژگی و ، شرافت و وفاداری استوار گردیدهتاوا، مداقت، پاکدامنی

 .دهدمیقرار  ماندگار

 هانوشتپی. 3
طه به امـا  جعفـر )ر( و با پنج واس نسب، با ده واسطه به اما  علی . . در بغداد دیده به جهان گشود 333شریف رضی در سال ( 1)

و  ها منصب ناابت و رسیدگی به اوضار سادات خاندان ابوطالـبمدتّ وی، (.33: 1 ،  1326زیدان، ر.ک: رسد، ))ر( می ماد 

دیـده از  سـالگی 62  . در سـنّ 604 سـال به او، (.133: 3 ،  1603ال عّالبی، ر.ک: ) خدا را بر عهده داشت  زائران خان سرپرستی

 (.262-264: 2 تا،  البغدادی، بیر.ک: ) جهان فرو بست

مشـتمل بـر چهـل  و معروف اسـت« حجازیات»، به اوشعر سروده است. غزل  ،در ابواب مختلف شعری از جمله غزل ،رضی 

: 1364الفـاخوری، ر.ک: ) اسـتشاعر   حاوی احساسات عاشاان و جّ یا به یاد آن مواسم سروده شدهکه غالباً در هنگام  ح قصیده

ها و ی را آفریده است که او اقریده و نبوغ، معانی از بزرگان ابتکار و ابدار است؛ زیرا اشعار(. رضی در این 633: 1326 ؛634

بیشتر قصاید رضی، مطبور و برآمـده از شخصـیتّ (. 113: 2 ،  1606مبارک، ر.ک: ) سازدمند خود میخردها را مشتا  و علاقه

نظـران، سـبک ماحب (.30: 2006غزوان، ر.ک: ) یان لف  و معنای شعرش دالت داردسجا  ماوست و این خود بر استواری و ان

، تصـویری اسـت او شـعر .(160: 1330نور الدیّن، ر.ک: ) اندجاهلی به شمار آورده ۀضی را نزدیک و شبیه به اشعار دورشعری ر

 و تجـارب عصـرش بـه هـم آمیختـه اسـت ا شـرایواش باش تراوش یافته؛ به طوری که عواطف شاعرانهواقعی که از دل زندگی

 (.62: 1 ،  1606مبارک، ر.ک: )

پای  ایران در سدۀ هفتم هجری اسـت (، از بزرگان تصوفّ و از شاعران بلند466-410) ( شیخ فخرالدیّن ابراهیم مشهور به عراقی2)

(. وی از خاندان اهل علم بود و سـفر را در 3: 1336عراقی، ر.ک: ) ز نواحی همدان دیده به جهان گشودکه در روستای کمیجان ا

عربـی بـر پختگـی ایـن جـوان تـأثیر تما  عمر بر یکجا ماندن ترجیح داد. آشنایی با استادان طراز اولّ چون زکریـا مولتـای و ابـن 



 33/غزل شریف رضی و فخرالدّین عراقی  یهامایهدرونمطالع  تطبیای 

ا ، دیوان اشعار(. از آثار معروف او: 22: 1362، و رجبی قادریر.ک: ) ن داشتچندادو اسـت.  عـاترسـال  لمو  نامـهم نـوی عشـّ

(؛ 123: 1342مـفا، ر.ک: ) ت است که قریب به پنج هزار بیت اسـتدیوان شعر او، مشتمل بر قصاید، ترکیبات، ترجیعات و غزلیاّ

شـور کنـد، غزلیّـات پـررباید و مرد  را از هر طباه و درج  معرفتی که باشند، شیفت  این عارف شوریده میاماّ آنچه دل از همه می

انگیـز وی، او را بـا زل عاشاان  شورانگیز قطعاً یکی از بزرگان زبان فارسی اسـت. بیـان بسـیار شـیرین و طـرباوست. عراقی در غ

 . در سـنّ نزدیـک بـه هشـتاد  466(. وی بـه سـال 22: 1361؛ درخشان، 61: 1336عراقی، ر.ک: ) کندسرایندگان ممتاز برابر می

 (.33: 1366 مورتگر،ر.ک: ) گی در دمشق دیده از جهان فرو بستسال

...(. )فاعـل، مفعـول و ا دیگـر عنامـر جملـهشده به وسیل  فعـل یـاز رابط  میان عمل یا حالت بیان ( مدای ندوی، عبارت است3)

، هدف یا متدملّ فعل باشد، جملـه، مـدای وقتی مبتدای جمله، پذیرنده، فعاّل یا انعکاسی باشد؛ مدای ندوی ممکن است منفعل

ترین عنصر جمله )م لاً پذیرنـدۀ یـک کنندۀ عملی است که از جانب ناپویاترین یا غیر فعاّلدای منفعل، بیانمنفعل و پذیرا دارد. م

فعل، های بی(؛ متنی که با جمله3: 1362، به نال از فتوحی klaiman, 1991: 3یابد. )فعل متعدیّ در جمل  مجهول(، گسترش می

 (.10همان: ر.ک: ) یا پذیرا خواهد داشت مدای منفعل شود،مجهول تولید میمجهول و شبه
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 1 العراق نخرالدّی و   ضریف الرّ  راسف نقارنف لمضان  الغز  عفد الشّ 

 2  لیل بخانید ج او
 ، إیرانجامعة جيلانآدابها، غة العربي ة و قسم الل   أستاذ مساعد في

 3نر  عنرضا ءریم 
 غة العربي ة وآدابها، جامعة شهيد تشمران، أهواز، إیرانقسم الل   أستاذ مشارک في

 الملخ ص
دد ددریف الر   اعر والأدیددب العددربي  الش  دد، و هددد( 441) يضددالش  دد اعر الإیددرا   الش  دد ،هددد( 199) يالعراقدد الددد ین فخددرهیر الش  عراء المرمددوقین همددا مددن الش 

، وکدد لح اتي ددةلعوامددل الخارجي ددة وال   ا ذلددح حسددبللإفصدداع عدن رأیددا وعواحفددا و  ها کوسدديلةمنهمددا اسددتخدم ل  أنشددا أشددعاراز غزلي ددة راوعددة، وکدد
عددن بعددت، تت ددم ن مفدداهيم  غددةل  في المني دداز والاتلافهمددا ز العراقددي  الغزلي ددة علددی الددر غم مددن ب عدددهما مقدددراما علددی الإنشدداد. إن  أشددعار الر ضددي و 

دداعرین تّددد د شخصددي تهما، و عدد ب ثددانیاء متماثلددة عدیدددة جعلددت الکدداتبین وآر  ذلددح باسددتخدال أسددلوب المقارنددة بددین ن م ددامین في غددزش الش 
دداعرین الغرامي دد حریقددة تفکیرهمددا ومسددلکهما  عرفددةمإلددی  وشلي ددة، الوصددغز ال أشددعارهما ر اء دراسددةجدد ذلددح ینددوي هدد ا المقدداش علددی بندداءز ة. آراء الش 

دداعرین علددی أوجددا الت شددابا الم ددموني ة کالوفدداء، الع راز للن تدداوا الحاصددلة یشددتمل غددزشالعقاودددي . ن دد ددة و...،   ددا یدددش  فددا ، ب عددد اههدد ین الش  م 
 ند غزهما.الل غة ععلی اشتراک في الر أي و 
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